

www.iran57.com
بنام خداوند جان و خرد
در جستجوی اصول فلسفه ومنطق‌ پنجگانه‌ دين‌ اسلام‌

 بعنوان اصول راهنمای حق  که بیانگر  آزادی و استقلال و  حاکمیت  ولایت  جمهور مردم  است 

     بدبختی انسانها از زمانی ﺁغاز شد که  بنا بر انطباق دین با توقعات استبداد شد، و فلسفه ومنطق های یونانی اصول راهنمای دین گشت کشیشها  با استفاده از  فلسفه ومنطق  صوری  ارسطوئی ولایت مطلقه  پاپ را  بوجود آوردند  اما غرب به پیش افتاد و کار دیگر شد . یکی از دلایل پیشی گرفتن غرب ، تحول اصول راهنما در غرب و تحول ناپذیرشدنش در شرق است : شرق کشف خود، توحید را از یاد برد . استحاله اصل راهنمای دین از توحید به ضد ﺁن، شرک -ثنویت تک محوری،  و جانشین توحید شدنش در « معقول و منقول »  و روش شدن منطق صوری در فقه ، دین مردم سالاری را در بیان استبداداز خود بیگانه کرد. بدان اصل و با این منطق، به تدریج، در فقه،  از انسان و حقوق ﺁن و سرانجام از قرﺁن، غفلت شد . به قول میرزا محمود شهابی ، در فقه ، مراجعه به  قرﺁن شاذ شد چنین شد که به تدریج، انسان صاحب کرامت و ذی حقوق از فقه بیرون رفت و انسان تکلیف مند و مطیع مقام مطلقه که برجان و مال و ناموس او بسط ید دارد، وارد ﺁن شد. رابطه تکلیف با حق قطع و تکلیف، تکلیفی که اطاعت از اوامر و نواهی  مقام  مطلقه است و نه عمل به حقی از حقوق ،  بر حق مقدم و بر ﺁن حاکم شد . تا ﺁنجا که انسانهای  مسلمان از تکالیف خود ﺁگاه اما از حقوق ذاتی خویش بی اطلاع هستند . و هرگاه به ﺁنها بگوئی، تکلیف عمل به حق است و تکلیفی که عمل به حقی نباشد، حکم زور است، در شگفت می شوند چنانکه پنداری به دین جدیدی فراخوانده می شوند  نتیجه این شد که ، از  دوران رنسانس بدین سو،  نوبت به انطباق اسلام با نظریه های جدید علمی غرب رسید. با وجود این،  لازم دیده نمی شود که  اصل راهنما و منطق صوری نیز با تحول اصل راهنما و روش شناسی در غرب ،  انطباق جوید . از این رو، « بخشی از روحانیون   دینی »  وفادار به فلسفه ومنطق ارسطو  ، بر اصل ثنویت تک محوری و با بکار بردن منطق صوری،  استبدا را ابدی کرده اند  .  در حقیقت، سیر اندیشه فلسفی ، در غرب، ثنویت دو محوری را جانشین ثنویت تک محوری کرد . تجربه را نیز روش گرداند  وبا این روش منطق صوری را نیز گرفتار نقدی جدی کرد  می دانیم که  فلسفه ومنطق  ارسطوئی در قرون وسطی  بر کلیسا غالب شد و ولایت مطلقه پاپ را پدید ﺁورد . اما تحول اصل راهنما از ثنویت تک محوری به ثنویت دو محوری ، قلمروئی در بیرون کلیسا برای سرمایه داری لیبرال پدید ﺁورد . این اصل راهنما، دموکراسی بر اصل انتخاب را ممکن ساخت .  بدین سان، نخبه گرائی ارسطوئی ، برجا ماند . الا اینکه نخبه ها به رأی مردم – نزدیک تر شدند و می شوند  اما در جهان اسلام   بخشی از روحانیون   افتخار می کردند و هنوز هم میکنند که فیلسوف بدانها گفته شود  تا آنجائی که در ترویج فلسفه ومنطق ارسطو کتابها نوشته اند و بد بختانه اسم انها را هم فلسفه ومنطق اسلامی گذاشته اند  و بر پایه این فلسفه ومنطق  قرآن و احادیث را تفسیر  می کنند و  نام  خودشان  را هم اصول گرا گذاشته اند   اصول گرایانی که معلم اولشان ارسطواست   نمی دانیم چرا محمد  معلم اول نباشد و ازطرفی هم  با  ترویج  فلسفه ومنطق اسلامی خالص بر پایه اصول پنجگانه دین اسلام   شدیدا  مخالفت می کنند  طوری که  اجازه نمی دهند یک کتابچه از فلسفه ومنطق اصول دین چاپ شود  چرا -  جواب آن روشن است اگر مردم با اسلام  خالص آشنا شوند خواهند فهمید   که ولایت مطلقه فقیه   همان ولایت   مطلقه  پاپ   قرون وسطی است  که بر پایه فلسفه ومنطق  صوری ارسطو   ساخته شده بود  تنها کاری که کرده اند   کلمه  پاپ را بر داشته اند و به جای ان  فقیه را گذاشته اند    ولایت مطلقه فقیه   مخالفت  با  تمامیت دین اسلام است  اسلام آمد تا انسان   فقط خداوند را   مطلق بداند  چرا که خود قرآن می گوید همه چیز  مقدر (نسبی ) خلق شده است علم هم آن را ثابت کرده است   نسبیت انیشتن  همان است    پس لازم بود تا اسلام را از دست فلسفه ومنطق صوری ارسطوئی نجات دهیم  وبا این کار در واقع خودمان را از حاکمیت ولایت مطلقه فقیه فتو کپی شده  از غرب نجات دهیم  و  فلسفه ومنطق   اصول پنجگانه دین اسلام  به عنوان اصول راهنمای  اندیشه و بیان و عمل  که   تبیین کننده حاکمیت ولایت جمهور مردم است  به جامعه عرضه شود   از اینرو وارد  تحقیقی می شویم   که ما را به سر منزل  زلال اسلام رهنمون خواهد کرد  و برپایه آن قرآن کتاب حقوق بشر میشود 
 در ابتدای خلقت خداوند دو  آدم ودو  حوا را خلق كرد و بر روى زمين خليفه (جانشين خود) قرار داد اين جانشينی بدان جهت بود كه آدم و حوا را داراى عقل جستجوگر آفريد عقلى كه میتواند با آن علم را كسب كند انسان به دليل عاقل و عالم بودن بود كه بر ملائكه ها برترى يافت و اشرف مخلوقات شد عقل بالاترين مخلوق خداوند است.و هم اوست كه مسئول است انسان بدون عقل با حيوانات ديگر هيچ فرقى ندارد از اينرو تمام كتابهاى الهى و از جمله در قرآن خداوند انسان را به تعقّل دعوت مى كند و كسانى كه عقل را تعطيل كنند پست تر از حيوانات مى شمارد.
در بسيارى از آيات خطاب به انسان مى گويد لعلّكم تَعقلون _ يا افلا تعقلون ← شايد تعقل كنيد يا آيا پس تعقّل نمى كنيد .

سوره فرقان آيه 44:

اَم تَحْسَبُ اَنّ اكثرهم يسمعون اَو يعقلون

يا مى پندارى همانا اكثرشان مى شنوند يا تعقل مى كنند

اِنْ هم اِلاّ كَالانعام بل هم اَضِّلُ سبيلا 

نيستند ايشان مگر مانند حيوانات (چهارپا) بلكه ايشان گمراه ترند از جهت (حق) .
به همين دليل حجّت اكبر عقل است و حجّت اصغر نقل است انسان بدون عقل نمى تواند زندگى كند اما بدون نقل مى تواند زندگى كند اگر به فطرت خود يعنى به وجدان خود مراجعه كند قادر به شناخت امور مى شود.قرآن مارا دعوت به سوال کردن می کند.

فَسْئَلوا اهل الذكر اِن كنتم لاتعلمون

(پس بپرسيد از اهل ذكر اگر بوديد كه نمى دانستيد) و امام على (ع) مى فرمايد           

 سلونى قبل اَن تفقدونى (بپرسيد از من قبل از اين كه مرا از دست بدهيد) 
بصائر الدرجات‌ ص‌ 300 عن‌ جابر قال‌ ـ قال‌ ابو جعفر (ع‌) يا جابر لو كنا نفتي‌ الناس‌برأينا و هوانا لكنّا من‌ الهالكين‌ و لكنّا نفتيهم‌ بآثار من‌ رسول‌ الله (ص‌) و اصول‌ علم‌ عندنانتوارثها كابر عن‌ كابر نكنزها كما يكنز هولاء ذهبهم‌ و فضتهم‌ 
ترجمه‌: 

از جابر گفت‌ ـ ابوجعفر (ع‌) يا جابر اگر بوديم‌ فتوادهنده‌ مردم‌ را به‌ رأيمان‌ و ميلمان‌ البته‌ بوديم‌ ازهلاك‌ شدگان‌ ولكن‌ ما فتوا مي‌دهيم‌ ايشان‌ را به‌ آثاري‌ از رسول‌ الله و اصول‌ علم‌ پيش‌ ماست‌ به‌ارث‌ مي‌بريمش‌ بزرگمان‌ از بزرگمان‌ گنجينه‌ مي‌كنيمش‌ همچنان‌ كه‌ اينها گنجينه‌ مي‌كنندطلايشان‌ و نقره‌يشان‌را 
و امام جعفر صادق (ع) فرمود:
علينا القاء الاصول و عليكم تفريع

بر ماست كه اصول را به شما بياموزيم فروع را خودتان (خواهيد فهميد)
 اما بعضی ازانسانها از آباء و كبراء و سادات خود پيروى مى كنند بدون اين كه عقل را به كار بياندازند و حجت بطلبند.
سوره بقره آيه 170:
قالوا بل نتبِعُ ما الفينا عليه اباءنا اَوَلَوْ كان اَباوُهم لايعقلون شياً و لايهتدون

گفتند بلكه پيروى مى كنيم آنچه را يافتيم بر آن پدرانمان را آيا و اگر بود پدرانشان تعقل نمى كردند به چيزى و هدايت نمى يافتند. نه تنها از پدران خود بدون خواستن حجت دنباله روی   مى كنند بلكه بر آن راضى هم هستند.

سوره المائده آيه 104:
قالوا حَسبُنا ما وجدنا عليه اباءَنا

گفتند كافى است براى ما آنچه را يافتيم بر آن پدران مان را

بلكه خودشان را هدايت يافتگان مى دانند.

سوره زخرف آيه 22: 
بل قالوا اِنا وجدنا آباءنا على اُمَّهٍ  و انا على اثارهم مهتدون

بلكه گفتند همانا ما يافتيم پدرانمان را بر مقصدى و همانا ما بر آثارشان (از پى شان)هدايت يافتگانيم.و وقتى كه به نتيجه اعمال باطل خود رسيدند و در دنيا و آخرت ضرر كردند آنجاست كه اعتراف مى كنند كه ما از رهبران و بزرگان خودمان اطاعت كرديم و آنها ما را گمراه كردند ولى ديگر قبول نمى شود چون وقت اصلاح كردن گذشته است پس چه بهتر كه انسان در اولين فرصت به بازبينى عقيده خود بپردازدو تا با عقل و علم به حقانيت چيزى پى نبرده از آن پيروى نكند و لا تقف ما ليس لك به علم (پيروى نكن به آنچه نيست براى تو به او علمى)

 همان طور كه گفتيم عقل حجت اكبر است بنابراين حركت اصلاحى يك حركت مستمرى است كه انسان همواره بايد به نقد دين ، مذهب عقيده و مرام خود بپردازد تا خداى ناكرده بدون تعقل و به كار بردن اين حجت بزرگ گرفتار عقيده هاى باطل نشود.خداوند بر تفكر كردن ارزش بسيار قائل شده است.

و در تفسير قرطبى سوره آل عمران آيه 191 آمده است:
يتفكرون فى خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطِلاً

فكر مى كنند در آفرينش آسمانها و زمين پروردگارا نيافريدى اين را به باطل

در تفسير همين آيه از قول پيامبر آورده

قال رسول الله (ص) لاعباده كَتَفكُّر   (نيست عبادتى مانند تفكر)

و نيز گفت 

تفكر ساعهٍ خيرُ مِن عبادهِ سنهٍ

تفكر ساعتى بهتر از عبادت يك سال است.

بله _ تفكر كردن عبادت است و يك ساعت آن معادل يكسال عبادت كردن است چرا كه تفكر بكارگيرى عقل است و عقل انسان را خليفه خدا بر روى زمين كرده است و تفكر بايد در خلقت آسمانها و زمين باشد كه خداوند آنها را به باطل خلق نكرده بلكه به  حق خلق كرده و بايد شناخت كه بر پايه اصولى ثابت اين آسمانها و زمين خلق شده است و آن اصول حق است. يعنى تفكر ما را بايد به قوانين خلقت رهنمون شود با شناختن قوانين خلقت است كه انسان ، انسان بودن خود را اثبات مى كند و خليفه خدا مى شود از اينرو كسانى كه با دنباله رویاز ديگران در دنيا و آخرت به ضرر رسيده اند مى گويند.

سوره احزاب آيه 67:
قالوا ربّنا اِنّا اَطعنا سادَتَنا و كُبَراءَنا فَاَضلّوانا السبيلا

گفتند پروردگار ما همانا ما اطاعت كرديم از رهبران و بزرگان مان پس گمراه كردند ما را از جهت (حق)

ربّنا آتهم ضِعفَينِ من العذاب و اَلعَنهُم لعناً كبيراَ

پروردگار ما بده ايشان را دو چندان از عذاب و لعنت كن ايشان را لعنتى بزرگ

در اينجاست كه دنباله روی كنندگان از خدا مى خواهند آنهائى را كه براى خود رهبر و بزرگ قرار دادند و به سبب انها ايشان در دنيا به ضرر و در آخرت به جهنم افتادند عذاب چندين برابر بدهد و آنها را لعنت كند _ اما دادن عذاب به رهبران و بزرگانى كه مردم را گمراه مى كنند مشكلى از دنباله  روی كنندگان حل نمى كند آن چه كه بايدبكنند ترك دنباله روی در زمانى است كه امكان آن هنوز وجود دارد و با تكيه بر عقل آن حجت اكبر بايد همه سخن ها را شنيد و از بهترين با انتخاب عقل پيروى كرد. كار عقل تفكر است _ تفكر انسان را به راه حق راهنمائى مى كند از اينرو بنابراين براى شناخت قوانين خلقت دو راه وجود دارد يكى مراجعه به كتاب تكوينى خداوند يعنى طبيعت و ديگرى مراجعه به كتاب تدوينى خداوند يعنى قرآن و اين دو راه را قرآن خود براى ما نشان داده است چند نمونه از آياتى را مى آوريم كه انسان را به شناخت طبيعت و خود انسان دعوت مىكند.

1. سوره ذاريات آيات 19و 20:
و فى الارض آيات لِلموقنين و فى انفسكم افلا تبصرون

و در زمين (طبيعت) آياتى براى يقين كنندگان است و در خودشان (انسانها) آيا پس بينش پيدا نمى كنيد

چگونه مى شود بينش پيدا كرد _ مگر راهى به غير از عقل و كار عقل يعنى تفكر وجود دارد و باز به شناخت خود انسان دعوت مى كند.

2. سوره طارق آيه 5و6و7:
فلينظر الانسان مما خُلق _ خلق من ماءدافق _ يخرج من بين الصلب و الترّائب

پس بايد كه بنگرد انسان از چه آفريده شد_ آفريده شد از آبى جهنده -كه بيرون مى آيد از سفتى (ذكر) و نرمى (مهبل) .

و نيز به شناخت حيوانات دعوت مى كنند و همراه آن باز به طبيعت نظر مى اندازد.
3. سوره غاشيه آيات 17و18 و 19 و 20 و 21:
افلا ينظرون الي الابل كيف خلقت _ و الى السماء کيف رفعت 

آيا پس نمى نگريد به شتر چگونه آفريده شد _ و به آسمان چگونه برافراشته شد.

و الى الجبال كيف نصبت _ و الى الارض كيف سطحت _ فذكر انما انت مذكر

و به كوهها چگونه برپا شد _ و به زمين چگونه هموار شد _ پس يادآورى كن فقط تو ياد آورنده اى .

كاملاً درست است پيامبر فقط ياد آورنده است خود انسان بايد قوانين خلقت را بشناسد. 

بايد زحمت كشيد و تجربه كرد و آنچه كه پيامبر به عنوان يادآورى در قرآن از قوانين خلقت به انسان عرضه مى كند خود انسان بايد در ميدان تجربه به حقانيت آن پى ببرد. و از اينرو باز قرآن مى گويد كه دانشمندان در تجربه به حقانيت قوانينى كه قرآن به عنوان قوانين خلقت بر بشر عرضه مى كند پي خواهند برد و امروز به يمن _ حركت اصلاحى كه در ايران شروع شده جمعى از دانشمندان بپا خواستند و طى يك تحقيق بزرگ قوانين خلقت را كه پيامبر و ائمه از قبل بيان كرده بودند در تجربه ثابت كرده در اينجا احاديثى را از پيامبر (ص) مى آوريم كه انسان را به قوانينى راهنمائى مى كند و مصدر آن را نيز به مسلمانان مى آموزد كه بعد از پيامبر اين قوانين را از چه كسانى بگيريد.

1. تفسير قربطى ج 1 ص 453 _ قال رسول الله (ص)
اَثيرو القرآن فانه علم الاولين و الآخرين من اراد العلم فَليثور القرآن

زير و رو كنيد قرآن را (مطالعه كنيد) پس همانا اوست علم اولين و آخرين (علم اول و آخر در قرآن است)

كسى كه بخواهد علم را پس بايد زير و رو كند قرآن را (مطالعه عميق با عقل يعنى با تفكر) چرا كه قرآن تبيين كننده همه چير است همان طور كه خداوند مى فرمايد:

سوره انعام آيه 38:
نزلنا عليك الكتاب تبياناً لِكل شىء
فرستاديم بر تو كتاب را بيان كننده براى همه چيز است.

و يا سوره انعام آيه 38:
ما فرّطنا فى الكتاب من شىء

فروگذار نكرديم در كتاب از چيزى = همه چيز را قرآن بيان كرده است

2. از كتاب صحيح بخارى _ به نقل از كتاب شماعل محمديه _ قال رسول الله (ص).
بينما انا نائم اوتيتُ بمفاتيح الارض ثلث فى ايدى

در حالى كه من خواب بودم داده شد كليدهاى زمين و گذاشته شد در دست من

كليد شناخت زمين همان قوانين خلقت است هر پديده اى را بايد در چهارچوب قوانين هستى آن بايد شناخت.

3. تفسير ابن كثير ج 2 ص 112 _ قال رسول الله (ص)
انا محمد النبى الامى (ثلاث مرات) و لانبي بعدى اوتيتُ فواتح الكَلم و خواتمه فاذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله

من محمد پيامبر مردمى هستم _ سه بار گفت _ ونيست پيامبرى بعد از من داده شده ام.

كليدهاى سخن و پايان آن را پس آنگاه كه رفتم من- پس بر شماست (پيروى) از كتاب خدا

شرح: پيامبر در اين حدث مى گويد كليد شروع و پايان سخن به من داده شده و آن هم در قرآن است پس بعد از من به قرآن  مراجعه كنيد تا اين كليد را بتوانيد بشناسيد و بفهميد و از آن براى زندگى خود و شناخت حق و باطل استفاده كنيد.

4.قصص الانبياء _ ابن كثير ص 198 _  قال رسول الله (ص)
ايها الناس انى اوتيتُ جوامع الكلم و خواتمه و اختصر لى اختصاراً 

اى مردم همانا به من داده شد جوامع سخن و پايانش و مختصر شد براى من اختصار شدنى 
و قد اوتيتُ بها بيضاء نقيه فلا تتهوكوا _ و لايغرنكم المتهوكون

و البته داده شد آن سفيد و پاك _ پس حيران نشويد و فريب سرگردانها را نخوريد.

شرح: و در معنى جوامع الكِلم گفته اند _ كلام اندك داراى معناى بسيار _ اين كلام اندك ولى داراى معناى بسيار در خود قرآن است و پيامبر هم در زمان خود به ائمه آن را ياد داد تا بعد از او مردم اين كليد و مجموعه اى كه شروع و پايان هر سخن و گفتارى است يعنى در واقع فلسفه و منطق مى باشد. سفيد و پاك و بدون هيچ نقص است و بايد با مطالعه قرآن و پيروى از ائمه آل محمد آن را شناخت و به كار برد كليد معرفت هستى ، هر پديده اى تا وقتى كه انسان ذات هستى آن را نشناخته است نسبت به انسان غيب است ولى به محض شناختن مشهود مى شود ، اين كليد مجموعه است يعنى جوامع الكِلم است.

4. تفسير ابن كثير ج 2 ص 272 _ قال رسول الله (ص)

5. مفاتيح الغيب خمس لايعلمهن اِلاّ الله

كليد غيب پنج تاست نمى داند (كسى) آنها را مگر خدا ( که به انبیاء ابلاغ کرد )

شرح: كليد غيب _ همان اصول پنجگانه دين اسلام است كه همان قوانين خلقت هر موجود است و قانون چون با چشم ديده نمى شود وفقط، با تفكر شناخته مى شود _ پس تا وقتى كه انسان با عقل ،تفكر نكرده باشد و آنها را در ميدان تجربه نشناخته باشد براى انسانى آن قوانين غيب است وقتى مشهود مى شود كه عقل با تفكر به آن پى برده باشد.

خداوند اين قوانين را از ابتداى خلقت در هر مرحله اى از حيات انسان به انبياء ابلاغ نمود و انبياء به اوصياى خود آنها را مى آموختند تا در مرحله نهائى اين محمد (ص)پيامبر خاتم است كه اين قوانين را در آل خود بجا مى گذارد البته آن هم به امر خداوند متعال چرا كه خداوند هر كس را كه بخواهد به رحمت خود براى ماموريتي اختصاص مى دهد از اينرو مى فرمايد در قرآن:

سوره بقره آيه 105:
والله يختص برحمته من يشاء و الله ذوالفضل العظيم 

و خداوند اختصاص مى دهد به رحمتش هر كسى را كه بخواهد و خدا داراى احسان بزرگ است.

شرح: و اين علم چون در قرآن است پس آل محمد را بعد از پيامبر انتخاب كرد و علم الكتاب كه همان قوانين خلقت هستى مى باشد را به آنها داد ناگفته نماند قوانين هستى در قرآن به اسمهای بسيا ر آمده است كه در هر جائى از قرآن به يكى از اين اسمها نام برده شده است. پيامبر اسلام قوانين هستى را در آل خود به ارث نهاد و به همين دليل آل محمد اوصياء هستند با اين تفاوت كه كتاب جديدى برايشان وحى نمى شود يعنى رسالتى را كه از آدم شروع شده با وجود ختم نبوت در محمد _ اين رسالت ختم نشده و در آل محمد ادامه يافته است به همين دليل است كه خداوند ختم رسالت را اعلام نكرده بلكه فقط ختم نبوت را اعلام كرده است.
سوره احزاب آيه 40:
ما كان محمد ابا احدٍ من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين 

نبود محمد پدر يكى از مردان شما (فرزند پسر نداشت) ولى رسول خدا بود و خاتم پيامبران .

شرح: اين آيه به  ما مى گويد كه اوصياى محمد _از فرزندان پسر و مستقيم او نبودند در نتيجه اوصياى محمد از راه دختر او و از نوادگان او مى باشد و على ابن ابى طالب هم كه پسر عموى پيامبر بوده است پس مى بينيم كه رسالت محمد در كسانى ادامه يافته كه از فرزندان پسر او نبوده اند و سئوال مهم اين است كه گفتيم آل محمد مانند انبياء هستند در ادامه رسالت ولى پيامبر نيستند و در تشهد نماز كه ستون دين است پيامبر دستور داد كه بگويند و هر روز تكرار كنند كه آل محمد كما آل ابراهيم هستند.

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم فى العالمين انك حميد و مجيد

خداوندا درود بفرست بر محمد و بر آل محمد همچنانكه درود فرستادى بر ابراهيم و آل ابراهيم در جهانيان همانا تو ستوده گرامى هستى.

و به همين دليل پيامبر فرمود:

قال رسول الله (ص) _ كافى ج 1 ص 34:

1_ اِن العلماء ورثه الانبياء 



همانا علماء وارث پيامبرانند

و براى اين كه معنى اين حديث روشنتر شود و معلوم شود اين علماء چه كسانى هستند باز

 قال رسول الله (ص) بحارالانوار ج 1 ص 22:
2_ علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل _ 
علماء امت من مانند پيامبران بنى اسرائيلند.

شرح: پيامبران بنى اسرائيل همان آل ابراهيم هستند و بنابراين علماء امت محمد كه مانند انبياء هستند همان آل محمد است كه مانند آل ابراهيم هستند يعنى نه تنها مانند انبياء بنى اسرائيل هستند بلكه افضلتر نيز مى باشند چرا كه دين در محمد كامل شده و كمال قوانين هستى را به ارث برده اند از اينرو قال رسول الله (ص). (بحار ج 2 ص 22)

3_ علماء امتى افضل من انبياء بنى سرائيل 
علماامت من افضلتر از پيامبران بنى سرائيل هستند.

و اين علماء همان آل محمد هستند كه در تشهد نماز قرار داده شده است و خداوند آنها را برگزيد و علم الكتاب را به ارث از محمد به آل محمد داد و به همين دليل صلوات و بركات ، و تحنن  و ترحم و سلام را بر آنان در نماز واجب كرد.

  شناخت سرحروف مقطعه قرآن

1. تفسير قرطبى _ هى سرالله فى القرآن و لِله فى كل كتاب من كتبه سرُ
(او سرخداوند در قرآن است وبرای خدا درهرکتابی  از کتابهايش سری است)
2.  تفسير زادالمسير ج 1 ص 160 _ قال ابوبكر (رض)

 لِله عزوجل فى كل كتاب سرُ و سرالله فى القرآن اوائل السور 

 (برای خدا در هرکتابی سری است وسر خداوند  در قرآن اول  سوره ها است)
بر پايه اصول دين يعنى قوانين هستى اگر همه حروف مقطعه را جمع كنيم و بعد از حذف تكرار آن جمله اى بسازيم كه داراى معنى باشد و اين معنى در رابطه با قرآن و آل محمد باشد اين جمله در مىآيد.

3. صراط علی حقن مِسْكُهُ    (راهي است بر  حفظ کرد ن  مشک  او)
4. (مشك _ اصول وضمير او-اشاره به قرآن است)اين است  آن سر بزرگ
5.  كتاب فرائد المسمطين _ الحموين الجوينى _ قال رسول الله (ص)
فاطمه بهجه قلبى و ابنائها ثمره فوادى و بعلها نور بصرى و الائمه من ولدها اُمناء ربّى و حبله الممدود بينه و بين خلقهِ من اعتصم به نجاو من تخلّف عنه هوى
فاطمه سرور  قلبم و فرزندانش ثمره  دلم  وشوهرش نور چشمانم وامامان  از فرزندانش امنائ پروردگارم وحبل  ممدود بين او وبين خلقش هر کس  چنگ زند به او  نجات يافتوهر کس  تخلف کرد  سقوط کردئ

حبل الله _ همان علم الحكمت يعنى سنه الله درهستي مى باشد كه در آل محمد به وصايت و وراثت گذاشته شد و به همين دليل خليفه رسول الله (ص) و ولى و امام مردم در هدايت و تعليم دين بعد از پيامبر شدند _ اما سئوال اين است كه چرا اين علم تا امروز معلوم نبوده است چون همانطور كه قبلاً گفتيم فهم اين علم احتياج به مقدمات ديگر از علوم است كه آن زمان مردم آن را نداشتند و به همين دليل پيامبران در هر زمان به قدر عقول مردم شرح و تفسير مى كردند پيامبر مى دانست كه در نسلهاى آينده مردم اين علوم را از آل محمد كسب خواهند كرد.
 کتاب بحار الانوار قال رسول الله (ص)
 انّا معاشر الانبياء اُمِرنا اَن نكلّم الناس على قدر عقولهم    (  گفت رسول خدا هماناما گروه انبياء امر کرده شد يم که صحبت کنيم مردم را به قدر  عقلشان)

گفتيم كه قوانين هستى _ به اسمهاى مختلف بر پيامبر نازل شده است كه در احاديث قبل بدانها اشاره شد از جمله فواتح الكلم _ جوامع الكلم و مفاتيح الغيب كه در قرآن به اصلها ثابتُ آمده است . ممكن است سئوال شود چرا امروز كه بيشتر از هزار و پانصد سال از زمان پيامبر مى گذرد ما آن را مى شناسيم ولى مسلمانانى كه هم عصر پيامبر بودند آن را نفهميده اند بايد گفت كه پيامبر اين علم را در درجه كامل در آل محمد به ارث گذاشت وآل محمد هم در هر فرصتى بدان اشاره مى كردند و براى مردم مى گفتند ولى اين كه مسلمانان آن زمان چرا در اين مورد بحث نكرده اند علتش در كمبود علم زمان آنها بود بيشتر مردم آن زمان كار عقلانى نمى كردند و ايمانشان بيشتر بر پايه فقط نقل بود و نقل را هم به دليل كمبود علم نمى توانستند درست درك كنند در صورتى كه درك امروز ما از نقل بهتر و بيشتر از آن زمان شده است به همين دليل بود كه پيامبر مرتب وصيّت مى كرد كه قرآن و آل محمد هميشه با هم هستند و تا روز قيامت از هم جدا نخواهند شد و مردم را تشويق به پيروى از اين علماء مى كردند كه علم را از ايشان ياد بگيريد افضليت آل محمد را همين را بس كه عيسى (ع) پشت سر مهدى (ع) نماز خواهد خواند از اينرو حديثى فرموده است از
 كتاب بحارالانوار
1. قال امام جعفر صادق (ع) اِن حديثنا صعبُ مستعصب خشن مخشوشن فانبذو الى الناس نبذاً فَمَنْ عَرَفَ فزيدوه و من انكر فامسكوا لايحتمله اِلاّ عبد مومن امتحن الله قلبه لِلايمان.

گفت امام صادق (ع) همانا حدیث ما سخت سخت است خشن خشن است پس بدهید به مردم کمی پس کسی که فهمید پس زیادش کنیدوکسی که نفهمید پس ندهید حمل نمی کندش مگر بنده مومن که امتحان کرد خداقلبش را به ایمان 
2. قال امام رضا (ع) رحم الله عبداً اَحيا امرنا _ قلت كيف يحيى امركم قال يتعلّم علومنا و يُعلّم ها الناس لو علموا محاسن كلامنا لَاتبعونا.
گفت امامرضا(ع)رحم کند خدا بنده ای را که زنده کند امر ما را- گفتیم چگو نه زنده کند امر شما را گفت یاد می گیرید علوم ما را  و یاد می دهد مردم را اگر بدانند محاسن کلام ما را حتما پیروی کنند ما را 
3-كتاب شواهد تنزيل ص 29 حاكم الحسكانى
قال النبى (ص) على يعلم بعدى من تاويل القرآن ما لايعلمون و يخبرهم
گفت پیامبر (ص)علی یاد می دهد از بعد من تاویل قران را آنچه نمی دانند و خبر می دهی ایشان را

4-ابو داود _ قال رسول الله (ص)
 يا على انت تعلم الناس التاويل القرآن بما لايعلمون

(گفت رسول خدا (ص)ای علی تو یاد می دهی مردم را تاویل قرآن را بدانچه نمیدانند)
دوستان عزيز مامويت آل محمد همين است كه در اين احاديث آمده است اما متاسفانه خيلى ها مقصد آن را نفهميده اند و تفسير غلط در حكومت يعنی در اداره جا معه كرده اند.در صورتی که ارزش حکومت نزد امام علی (ع)از لعاب بينی بز کمتر است ودر جای ديگر می گويد از برگی که در دهان ملخ است کمتر است.

3. قال جعفر صادق (ع) 
4.  اِن الله علّم نبيه التنزيل و التاويل فعلّم رسول الله (ص) علياً _ قال عُلِّمنا و الله (لارطب و لايابس الا فى كتاب مبين 
گفت جعفر صادق(ع)همانا خدا یاد داد پیامبرش تتریل و تاویل پس یاد داد رسول خدا (ص)علی را گفت یاد گرفتیم بخدا سوگند( نیست تری وخشکی مگردر کتاب مبین) 

قال امام رضا (ع) 
_ من ردّ متشابهات القرآن الى محكماته هدى التى صراط مستقيم
گفت امام رضا(ع)هر کس رد کند متشابهات قرآن را به محکماتش هدایت کرده شد به صراط مستقیم.

(بحار الانوار ج 2 ص 91)
 قال امام صادق (ع) _ ابى الله اَن يجرى الاشياء اِلاّ بالاسباب فجعل لِكل شىء سبباً وجعلَ لِكل سببٍ شرحاً و جَعَلَ لِكل شرحٍ مفتاحاً  وجعل لكل مفتاح علماً و جعل لِكل علمٍ باباً ناطقاً مَنْ عرفهُ _ عرف الله و من انكره انكر الله ذلك رسول الله و نَحن

گفت امام صادق(ص)ابی داردخدا که جریان یابد اشیا مگر با سبب هایش پس قرار داد برای هر چیزی سببی قرار داد  برای هر سببی شرحی وقرار داد برای هر شرح کلیدی وقرارداد برای هر کلیدی علمی وقرار دادبرای هر علمی دری سخنگو هر کس شنا خت او را شنا خت خدا را وهر کس  انکار  کردش  انکار کردخدا را آن رسول خدا وما هستیم



بنابراين علم الحكمه يعنى سنت الله در هستى را ائمه آل محمد به قدر عقول مردم بيان كرده اند و گفته اند كه اصول دين پنچ تاست و اصول فروع را تفسير و تاويل مى كند ولى مامور بودند طورى صحبت كنند كه تكذيب نشوند.
تفسير قربطى ج 2 ص 184:
قال رسول الله (ص) _ حدّثُ الناس بما يفهمون اَ تحبون اَن يكّذب الله و رسوله 
گفت رسول اکرم(ص)صحبت کنید مردم را بدانچه می فهمند آیا دوست دارید که تکذیب شود خدا ورسولش

و در مورد على (ع) كه اولين فرد از علماء آل محمد است بارها پيامبر فرمود.
قال رسول الله (ص) _ انا مدينه العلم و عليُ بابها فمن اراد مدينتى فليات من الباب
گفت رسول خدا (ص)من شهر علمم وعلی دربش است پس هر کس خواست شهرمرا پس بیاید از درب 
انا مدينه الحكمه و على بابها فمن اراد مدينتى فليات من الباب
من شهر حکمتم وعلی دربش پس هرکس خواست  شهرمراپس بیاید از دربش

از اينرو رسول الله (ص) مقياس معرفت حق و باطل و تاويل و اجتهاد را در آل محمد قرار داد و پيروى از آنها را هم به مردم سفارش كرد.قرآن كتابى است كه بدون داشتن مقياس و موازين معرفت آن فهم و برداشت از آن بسيار مشكل است و با مقياس و موازين خودش فهم و برداشت از آن بسيار آسان است از اينرو فرمود:

كتاب تفسير سيوطى الدرالمنشور ج 2 ص 141:
قال الله تعالى لِرسول الله فى المعراج _ ما آمَنَ بى مَنْ فَسَّر برايه كلامي و ما عرفنى من شبّهنى بخلقى _ و ما على دينى من استعمل القياس فى دينى.
گفت خدا به رسولش در معراج-ایمان نیاورد به من کسی که تفسیر کرد برایش کلام مرا ونشناخت مرا کسی که تشبیه کرد مرا به خلقم-ونیست بردین من کسی که یکار برد قیاس در دین من ( نا گفته نماند فلسفه ومنطق ارسطوئی  بنیانش  برقیاسهای صوری است )

منظور _ قياس به راى است كه هر كس با قياس به راى نمى تواند قرآن را بفهمد بايد قياس در مقياس الّهى انجام گيرد_ قياسی كه موازين قرآن است.ودر هر زمان شناخت وبرداشت از قرآن بهتر وجامعتر خواهد بود

تفسير قرطبى ج2/1 ص 171 _
 قال رسول الله (ص) ، خيرُ الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم 

بهترين مردم قرن من است سپس آنان كه از پى مى آيندشان سپس آنان كه از پى مى آيندشان.

بعضى ها فكر كرده اند كه منظور پيامبر اين است كه بهترين مردم همان قرنى است كه پيامبر حضور داشته و بعد از پيامبر بدتر مى شود و سپس بدتر مى شود _ ولى معنى حديث درست بر عكس آن است به اين ترتيب كه :

بهترين مردم در قرنى است كه پيامبر حضور داشته يعنى قرنى كه پيامبر در آن حضور داشته بهتر از همه قرون گذشته است چون كه دين كامل شده است و علم قوانين هستى در محمد (ص) به اتمام رسيده است اما هر چه از زمان پيامبر مى گذرد مردم شناختشان از دين بهتر و بيشتر مى شود در نتيجه قرن بعد از پيامبر به دليل افزايش شناخت مردم از دين و دنيا بهتر از قرن پيامبر مى شود و قرن بعد باز بهتر از آن مى شود تا به امروز و امروز و قرن ما بهترين قرن از تمام قرون گذشته است و براى اثبات اين استدلال به احاديث ديگر مراجعه مى كنيم خواهيد ديد كه مردمان خلف بهتر از سلف خواهند بود.

1. تفسير اين كثير ج 1 ص 41:

2. عن عبيده ابن الجراح فقال يا رسول الله هل احد خيرُ منا؟ 

ابوعبيده ابن الجراح پس گفت يا رسول الله آيا كسى بهتر از ما هست.

اسلمنا معك و جاهدنا معك _ قال نعم قومُ من بعدكم يومنون بى و لم يرونى 

كه اسلام آورديم با تو و جهاد كرديم با تو _ گفت (پيامبر) بله قومى از بعد شما ايمان مى آورند به من و نديده اند مرا.

شرح: اين افرادى كه پيامبر را نديده اند و ايمان مى آورند بهتر از اصحاب رسول الله خواهند بود.

2.تفسير قربطى 2/2 ص 174 _ قلنا يا رسول الله 

هل احد خيرُ منا _ قال نعم قومُ  يجيون 

گفتند يارسول الله آيا كسى بهتر از ما (اصحاب) هست گفت پيامبر بله قوکه مى مى آيند.

من بعدكم يجدون كتاباً بين لوحين فيومنون بما فيه و يومنون بى ولم يرونى 

از بعد شما مى يابند كتابى ميان دو لوح پس ايمان مى آورند به آنچه در اوست و به من و نديده اند مرا

3. تفسير ابن كثير ج 1 ص 41 _ قال رسول الله (ص)

قال ابوجمعه الانصارى كان معنا معاذ بن جبل عاشر عشره قلنا يا رسول الله هل من قومٍ اعظم اجراً ،منا آمنا بالله و اتبعناك _ قال 

گفتيم يا رسول الله آيا از قومى بزرگتر در اجر ( از ما هست) ايمان آوريم بخدا و پيروى كرديمت _ گفت 

ما يمنعكم من ذلك و رسول الله بين اظهر كم ياتيكم بالوحى من السماء بل قومُ بعدکم
منع نكرد از آن (شما را) و رسول الله در ميان شما ظاهر بود _ مى آيد وحى از آسمان _ بلكه قومى از بعد شما

ياتيهم كتاب من بين لوحين يومنون به و يعملون بما فيه اولئك اعظم اجراً منكم

مى آيدشان كتاب از ميان لوحين ايمان مىآورند به او و عمل مى كنند به آنچه در اوست آنها بزرگترند در اجر از شما.

4. تفسير قربطى 2/2 ص 171 _ قال رسول الله (ص) گفت رسول خدا 

اَتدرون اَى خلق افضل ايماناً  _  قلنا الملائكه قال و حق لهم 

آيا مى دانيد كدام خلق افضل تر است در ايمان   _ گفتيم ملا ئكه گفت و حق براى ايشان است.

بل غيرهم قلنا الانبياء قال و حق لهم بل غيرهم

بلكه غير از ايشان (منظور است) گفتيم پيامبران و گفت و حق براى ايشان است بلكه غيرشان 

ثم قال رسول الله (ص) : افضلُ الخلق ايماناً قوم فى اصلاب

سپس گفت :رسول الله (ص)  افضلترين خلق در ايمان قومى است در صلبهاى 

الرجال يومنون بى و لم يرونى يجدون ورقاً فيعملون بما فيها فهم افضل الخلق ايماناً

مردان- ايمان مى آورند به من و نديده اند مرا مى يابند ورقى (كتاب الله) پس عمل مى كنند به آنچه در اوست پس ايشان افضلترين خلق اند در ايمان.

شرح:اين چهار حديثى كه از پيامبر نقل كرديم معنى حديث خيرالناس را به ما مى آموزد و تاييد مى كند كه ثم الذين يلونهم _ بهتر از قرن رسول الله خواهند بود و ثم الذين يلونهم _ بهتر از آنها در نتيجه بايد گفت.

خير الناس كسانى هستند كه پيامبر در جواب سه سئوال زير مشخص مى كند كه من بعدكم    (از بعد شمایند )هستند

1. من هو خيرُ منا (چه کسی بهتر از ماست )
2. من هو اعظم اجراًمنا(چه کسی است آن که بزگتر است اجرش از ما )
3. من هو افضل الخلق ايماناً( چه کسی است آن که افضلترین خلق است در ایمان  )
و چون اين سه مورد هر سه بعد از قرن رسول الله (ص) مى باشد پس قرنهاى بعد از رسول (ص) بهتر از قرن رسول الله مى باشند در نتيجه در قرن ما امروز خيرالناس _ در درجه اعلى هستند پس امت اسلام در تقدم است نه در تاخّر.و امروز ما اصول راهنما حق را  شناخته ایم  در صورتی که  کذشتگان  هنوز به آن  دست نیافته بودند 
و قرآن نيز مىفرمايد :

بل يريد الانسان لِيفجر اَمامه 
(سوره قيامت آيه 5)

يلكه مى خواهد انسان باز كند جلويش را

و امروز اگر ما قوانين خلقت را فهميده ايم به دليل تقدم اين امت است و در گذشته به دليل كمبود علم انسانها قادر به شناختن اصول دين به اين صورتى كه ما مى شناسيم نبودند.

و باز قرآن مىفرمايد: 

و يری الذين اوتواالعلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق(سوره سباء ايه 6 )

(و مى بينند آنان كه داده شدند علم را بدان چه فرو فرستاده شد به سوى تو (اى پيامبر) او حق است)    يعنى علماء در نهايت ثابت خواهند كرد كه اصول دين حق است و قرآن حق است و هر چه علم تقدم يابد اين حقانيت آشكارتر مىشود.و علم همواره در پيشرفت خواهد بود با پيشرفت علم دين نيز تقدم خواهد يافت 

فوق كل ذى علم عليم __ و الذين اوتوالعلم درجات

 فوق هر صاحب علمی عالمتری است-و انانکه داده شدند علم  رادرجاتی دارند

هر اندازه علم انسان  از اصول راهنما  بيشتر مى شودهمانطور که  خداوند فرمود  فعلم انه لا اله الا الله _ پس بدان همانااوست که نیست مطلقی مگر خدا- نه تنها انسان را  توانا به شناخت   خدا میکند بلکه او را توانا به شناخت  تاریخ و امر های  واقع آن   و انسان و جامعه  و روابط انسانها با یکدیگر می کند   وبه برقراری روابط بر پایه حقوق  آگاه می شود  در اینجا اسمهای  اصول دین را که همان اصول راهنمای  اندیشه و بیان و عمل می باشد در زیر می آوریم تا حجتی باشد بر آن قسمت از  روحانیت غرب زده ایران  که خودشان را با فلسه و منطق صوری ارسطوئی  مشغول کرده اند و جامعه ای را  به تباهی  برده اند و می برند  و جاهلانه خودشان را هم نابود می کنند  در قرآن  اصول راهنمای حق  با خود کلمه اصول بر رویهم 26 اسم دارد  که متاسفانه  روحانیت  اسیر  مقام ولایت مطلقه فقیه   نه تنها به آنها توجه ای نمی کند بلکه  با شدت تمام  آن را سانسور هم میکند  نکند رازشان فاش شود  و مردم بدانند که آقایان اصلا مسلمان نیستند  چرا که یک مسلمان خالص هرگز  آلوده کردن قرآن و دین را با فلسفه ومنطق  های  غیر اسلامی و حاکمیت ولایت مقطقه فقیه ضد اسلامی  را که بر گرفته از همان غرب زدگی و  پیروی از دین ارسطو می باشد  را قبول نمی کند 
  خود قرآن می فرماید اصلها ثابت وفرعها  فی السماء( اصولش ثابت و فرعش در آسمان  در تغییر و تحول است  )
1= فطرت =هويت=

2= ام الكتاب = اساس برنامه 

3= ملكوت = 
4= كتاب مبين = برنامه شفاف 
5= سنه الله= رسم خداوند  
6= سلطان مبين= قاطعیت شفاف
7= ميزان = ترازو
8= روح= جان
9= برهان= 
10= فرقان= جداكننده
11= نور= روشنائى
12= علم لدني = علمي از نزديكم 

13= علم الكتاب = علم برنامه
14= كتاب مكنون=  = برنامه پنهان
15= تقوى = حفظ كردن 
16=  مقاليد  =-افسارها   

17=حبل الله =ريسمان الهی 
18=هدايه= 
19=ذکر=ياد
20=عروه الوثقی=گيره مطمئن
21- حدود الله 
22- کتاب حفیظ     
23-مفاتیح الغیب 

24-کلمات الله 

25- فصل الاخطاب
با توجه به  مطالبی که آورده شد در مقاله بعدی شرح خود اصول راهنمای حق را خواهیم آورد  و کسانی که می خواهند  از اصول راهنما حق بیشتر  آگاه شوند  می توانند  به  مبحث روش شناخت بر پایه توحید  در آخر کتاب تضاد و توحید  ازآقای بنی صدر مراجعه کنند 
علی محمدی  24/april / 2010

برای در یافت نظرات  شما  mpmdtv@gmail.com 
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